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 چکیده

تجلی اسمای الهی  در حکمت متعالیه ملاصدرا، نظام آفرینش

در ذات  ،ی که در عوالم موجودنداصول و حقایق صور است.

از مرتبۀ ذات به عالم این حقایق  و وجود دارندحضرت الوهیت 

اند. در میان  هو از آنجا به عوالم دیگر تنزل کرداسماء و صفات 

، اهمیت است« الله« موجودات، انسان چون مظهر اسم جامع 

تأثیرات اسمایی در قوس نزول، جنبه آفرینشی  تری دارد. ویژه

شناسانه و عملکردی بر دارد و در قوس صعود، اثرات معرفت

صعود: درک انسان دارد. از جمله تأثیرات معرفتی اسماء در قوس 

درجات و کمالات وجودی و از جمله  فقر ذاتی انسان، ارتقای

آثار رفتاری اسماء عبارت است از: اجابت نیازهای انسانی در 

حوزه هدایت فردی، خود را در محضر حق دیدن و اعتدال در 

رفتار، تصرف انسان در هستی و پاسخ به نیازهای انسانی در 

تحلیلی به  -روش توصیفی حوزه هدایت اجتماعی و سیاسی.

 تار نوشتار استفاده شده است. عنوان روش مخ

 

خداوند، انسان، نقش معرفتی و عملی،  اسمای واژگان کلیدی:

 .و صعود، ملاصدرا قوس نزول

 
Abstract 
In Mulla Sadra's transcendent wisdom, the system of 

creation is the manifestation of the divine names. The 

world is like a page on which the forms and pattens of 

all things are drawn by the pen of Genesis, and the 

principles and truths of those forms are present in the 

essence of the Divinity, which has been reduced from 

the level of enstinct to the world of names and 

attributes and from there to other worlds. Among 

beings, man is of special importance because he is the 

manifestation of the name of the community of God; 

Nominal effects in the arc of descent with the 

manifestation of the name Rahman, has a creative 

aspect that with the manifestation of this name, 

beings enter the realm of existence and in the arc of 

ascension, it has epistemological and functional 

effects on human beings. Among the epistemological 

effects of names in the ascension arc: understanding 

human instinctual poverty, promotion of existential 

degrees and perfections, and among the functional 

effects of names are: meeting human needs in the 

field of individual guidance, in the presence of the 

right to see and moderation in behavior, human 

possession In existence and fulfillment of human 

needs in the field of social and political guidance. 

Keywords: Names of God, Man, Epistemological 

and Practical Role, Arc of Descent and Ascent, Mulla 

Sadra. 
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 مقدمه

ای  گونه در حکمت متعالیه صدرا، نظام آفرینش به

لی ذاتی حق تعالی و ترسیم شده است که میان تج

)ملاصدرا،  اسماء واسطه هستندعالم خلقت، 

و در نگاه عرفانی او، انسان حقیقتی  (313: 1331

ای است که تمام مراتب و تجلیات  وحدانی و آینه

سازد و به نحو احدیت همه  ر میرا در خود ظاه

 (3/130: 1303)شیرازی، ها را داراست. آن

تجلیّات  ها و عنایات الهی در پرتو نعمت

شود و  اسمائی و لوازم آنها عائد افرادِ انسانی می

بر  قیّومی  ۀخداوند با تجلی اسمائی خود احاط

موجودات دارد و موجودات و در رأس آنها، 

 لوات این اسماء هستند، اما اسماءها ج انسان

ثر شده و چه ؤچگونه در وجودبخشی به انسان م

 دارد؟ انسان تأثیری در ابعاد معرفتی و عملی

 ۀاهمیت تحقیق از این جهت است که مسئل

نیاز وجودی انسان به اسماء خداوند و لزوم 

تمسک به اسماء و صفات خداوند در سعادت 

ت و فهم اس انسان امری در خور توجه بسیار

انسان را در مسیر عبودیت  ،چگونگی این ارتباط

سازد و نیز از آنجا که ذات تر و تواناتر میعالم

بر ما پوشیده است، با شناخت اسماء خداوند 

نقش و  شود میخداوند، شناخت حق تعالی میسر 

 شود. اسماء در هدایت و ضلالت انسان روشن می

 آثار در جووجست این پژوهش با در

 شده عرفانی او، تلاش مبانی بر تکیه  با و ملاصدرا

و تاثیر آن بر وجود،  تا چگونگی تجلی اسماء است

در دو قوس نزول و صعود مورد معرفت و عملکرد 

 قرار گیرد.بررسی 

 در بین شده انجام جوهایوجست به توجه با

های  موجود، اگرچه کتب و مقالات و رساله آثار

، ولی زیادی در زمینه اسماء و صفات نوشته شده

 اثری دیده نشد. در عنوان مقاله حاضر

   

 مناسی مفهوم

 «اس،»واژه  -

ى هر چیزاسم و ست ا «سمو» از ریشه« اسم»واژه 

 .دشناخته مىشوآن با ء شیاذات او   مسمیست که ا

و حقیقت  ،اسم (243: 1412، لاصفهانىاغب الرا)

د نه خودارد لالت آن دسم بر است که لفظ اتى ذا

ن در مورد خداوند، اسماء ملفوظ ـ. بنابرایظـلف

 هستند. لهىء ااـسما ادر و ...ـم و قـمانند عال

و  ( در واقع، اسماء0/233: 1303)صدرالمتالهین، 

ت کمالابلکه  ،، صرف لفظ نیستندلهیت اصفا

مظاهر اسماء،  به این اعتبار که ندا دىجوو

حضرت امیرمومنان)ع(  اند. چنانچه موجودات عینی

-)نهج«. دلله المتجلی لخلقه بخلقهالحم»فرمود: 

ست که از ا( حمد، ویژه خدایی 133البلاغه، خطبه 

نها تجلی کرده است. طریق خلق مخلوقاتش، بر آ

در حقیقت، خداوند با ایجاد موجودات، صفات 

فراوان خود را متجلی کرده و موجودات مظاهر و 

 نمودهای صفات جمالی و جلالی خداوند هستند. 

 

 چگونگی ظهور اسماء خداوند

صدرا فرایند تجلی را بر اساس طلب و استدعا 

الهیه در  ءاسما داند به این صورت که تجلی می

ام علم تفصیلى حق، طالب ظهورند و این طلب مق

ذاتى، به صورت اعیان ثابته در مقام واحدیت، 

نید و چون طلب از دو طرف است، ک ظهور مى

است در مظاهر اعیان به  ءنتیجه آن تجلى اسما

از هر  فیض مقدس در صفحات آفاق و انفس و

اى از  خودنمایى، خویش را در مرتبه در اینتجلى 
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عشق به عبارت دیگر، . دهد نشان مىمراتب وجود 

در ر ذات ظهوو محبت الهی به ذات، موجب 

ای خود است، سپس در مرتبه مرتبه احدیت بر

رت به صو ،که تجلی برای غیر است واحدیت

شیرازی، ) است کردهخاصی تجلی دات جوو

ارادۀ و خداوند با ( 333: 1333 ؛2/313، 1303

در عالم  موجودات واقعخود، علم عنایی  وازلى 

رساند.  میبه کمالات لایق خود را زمان و حرکت 

  (213 : 1333 ؛433 :الف1331شیرازی، )

 

 «الله»انسان  مظهر اس، جامع . 1

با  ؛خداست همه موجودات عالم، تجلیات اسمای

دیگر، هر یک مظهر  موجودات این تفاوت که

دلیل سعه  به  انساناما  ،بعضی از اسماء هستند

 باشد. اءسمامظهر همه تواند  وجودی خود می

 ،بالقوّهانسان به صورت  ( البته42: 1303، شیرازی)

  .دشواسماء  تمامکه مظهر  مستعد است

خداوند، در خلقت انسان، پس از ایجاد 

« احسن الخالقین»ساحت نفسانی او، خود را 

 و از صقُع ربوبى استی که نفس؛ خوانده است

. مانند است ماءادراک و مظهریت اسبه  اوانسانیت 

  إِنَّکَ: »که خداوند درباره ایشان فرمود)ص( پیامبر 

اقتدا  اوباید به و انسان  (4)قلم/«  عظَِیمٍ  خلُُقٍ لَعَلى

  (02 :الف1331 . )شیرازی،کند

صدرا در تبیینی عرفانی و با تکیه بر روش 

، کتابی است که آیات انسان که کند شهودی بیان می

و نگاشته شده است و هر نورانی حق در وجود ا

تواند آیات  می ،کس به مطالعه اسرار آن بپردازد

کتاب کبیر را در وجود او ببیند و به واسطه آن، 

جلال الهی و آثار ملکوت و  وجمال های  جلوه

تمام موجودات را  و جبروت حق را مشاهده کند

بیند و حضرت حق تعالی میکبریای منطوی در 

شنایی او. )ملاصدرا، مضمحل در شعاع نور و رو

1831 :3/134) 

 

 قوس نزول و صعود تجلیات اسماء در

منحصر به ساحت خاصی از انسان  تجلیات اسماء

در  ،اند نیست و آن چنان که در آفرینش او سهیم

ادامه حیات و پس از مرگ او ادامه دارد. در قوس 

شناختی عوالم و از  نزول، جنبه وجودی و هستی

علت اینکه قوس  به ؛استجمله انسان بارزتر 

با تجلی اسمایی که بر  نزول، قوس خلقت است و

اول عرصه ایجاد  ۀدر وهل ،بخشی استمدار هستی

-ست و سپس تجلی صفات دیگر محقق میعوالم ا

که ایجاد موجودات محقق  شود و در قوس صعود

جنبه  ،شده و صحنه ربوبیت موجودات است

تواند  ن میسامعرفتی انسان نمود بیشتری دارد و ان

یند، تفسیری معنادار از با توجه به این دو فرا

لازم است  . بنابراین،خداوند و هستی داشته باشد

حق تعالی در دو قوس و  که تجلیات اسمای

تأثیرات آن را بر انسان مورد تحلیل عقلانی قرار 

 دهیم.

 

  قوس نزول. 1

صعود ملاصدرا مراتب عالم را در دو قوس نزول و 

ای از درجات  هر درجهبه عقیده او  کند. یتبیین م

ازای درجه آن مرحله   نفوس در مرحله صعود به

( او 233 :1301)شیرازی،  است.در قوس نزول 

اولین  ،عقلدر مراتب قوس نزول، که معتقد است 

 و هستی از ای مرتبه عقل،. است از خداوند صادر

 در موجود مراتب سایر آن، از و است ماده از مجرد

 به علت اینکه عقل، شوند. می موجود نزول سقو



 1021سال ده،  مماره دوم  بهار و تابستان  دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی            180

به  ولی ،بالذات دارد وحدت شده، صادر واجب از

محدود حد و ماهیت به مبدأ،  از دوری علت

 (143: 1831شیرازی، )شود.  می

طور   سلسله وجود در قوس صعود به

چون گردد و  باز می اولمعکوس به مبدأ و نقطه 

 ابتدا س صعوددر قو ،زند دایره اطراف خود دور می

مصور به صور جسمانی، سپس صورت  ،جسم

از آن به  پسو  یصورت حیواندر ادامه و  ینبات

به انسان  انتهاو در  شود گر می صورت انسان جلوه

ابتدای  بر این اساس،گردد.  کامل ختم می

عقل است و انتهای آنها به عاقل ختم  ،موجودات

دارد. شود و مابین آنها منازل و مراتب قرار  می

  (133 همان:)

 که کند بیان می ملاصدرا با استناد به قول عرفا

در قوس نزول، میل و طلب حق تعالی باعث 

برانگیختن حرکت ایجادی جهت تحقق مظهر اتم 

شده و این حرکت حبی بنا بر مقتضای قاعده 

سنخیت و تناسب بین ظاهر و مظهر در مظهری 

 شود که به وجود احدی واجد تمام محقق می

دی به مقام مراتب قوس نزول باشد و در سیر صعو

 :الف1300 )شیرازی، تجلی ذاتی متحقق گردد

( و سیر وجودی تمام موجودات به تبع 4/383

صلی اوست و او صادر اول حضرت ختمی مرتبت 

از ابتداى  )ص(، پیامبر الله علیه و آله و السلم است.

هستى که  ۀحلق ۀیعنى بالاترین نقط ،قوس نزول

کند و در صعود به انتهاى  ل اول است، تنزل مىعق

هم  هستى را به ۀرسد و دو سر حلق قوس صعود مى

هاى بعد  ولى کسان دیگر که از نقطه ،دهد پیوند مى

اند، در  قوس نزول تنزل کرده ۀاز نخستین نقط

اى از قوس صعود که مقابل  صعودشان به نقطه

 رسند و مى ،ى شروعشان از قوس نزول است نقطه

هستى را به  ۀتوانند دو سر حلق در نتیجه نمى

 (382 :ب1333شیرازی، . )یکدیگر پیوند دهند

بقیه موجودات هر چند در قوس نزول و  ،بنابراین

لیکن مقام و مرتبه آنها  ،صعود سیر وجودی دارند

محدود به مرتبه خاص است و دیگر موجودات یا 

ازی، شیر) ها  این دور کامل را ندارند.  همه انسان

 ( 33 الف:1331

به اسم  حق تجلىکه دارد  صدرا بیان می

رحمان، افاضۀ اصل وجود است و رحیم، صفت 

کمال ذاتى و  وصول بهخاص است و مفاد آن، 

 تناسبنیل به درجات جنان است به و عرضى 

اتیان به واجبات و ترک محرمات و همین سبقت 

سبب وجود عالم اوست که رحمت الهى بر غضب 

شده اعیان ممکنه به وجود خاص خود  و تحقق

  نَفْسِهِ  عَلى  کَتَبَ»وارد است که  . بنابراین،است

 یماروى این اصل، رحمت، در کلیۀ اس .« الرَّحْمَۀَ

الهیه سارى است و از اینجاست که رحمت، در 

است و از    مقام ظهور خلقى، عین وجود منبسط

ه اتصاف ب   اینجاست که حقیقت محمدیه به لحاظ

ترقیم  وساطت دررحمت رحیمیه و رحمانیه 

-واسطۀ در فیضداشته و نقوش و کلمات وجودیه 

به اعتبار احاطه و  .است« رحمۀ للعالمین»رسانی و 

شمول کلیۀ رحمت است که اسم منتقم و اسم 

جبار و ذو البطش الشدید نیز از حکم این اسم 

به عالم کثرت  رحمان اسم اما چونخالى نیستند، 

از این باب که  .شود یز مىااز اسم رحیم متمرسد، 

در عالم ماده، از باب غلبۀ احکام کثرت، با 

کدورات و آلام ممزوج است و نوعى از غضب و 

این  چرا که ؛الهى در این زمینه حاکم است   سخط

اسم اعظم الهی و نیز قرین اسم الله گفته  -اسم

قبول حکم  در مقام سریان در مراتب، قهراً -شده
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ده و ناچار با غیر خود ممزوج کراص هر مرتبه خ

 (333-330و  313همان: ) .است

ان الله » به مقتضای حدیث شریفِ ،بنابراین

خداوند حب به ظهور در « خلق آدم علی صورته

؛ یعنی (334 :1380مرتبه انسانی داشت )عالمی، 

یت حضرت حق در آینه مظهر اتم که وجود رؤ

ری است، البته با بدن عنص  عینی حضرت ختمی

ایشان در آخرین مرتبه به لحاظ وجود عینی متحقق 

رو، تمام عالم صورت و جلوه  این شود. از می

اوست و هر موجودی در حد خود، حق را ظهور 

در هر مظهری بر حسب آن  دهد و ظهور حق می

برای مثال، ظهور حق در عالم ملکوت  مظهر است.

اولی در  .غیر از ظهورش در عالم اجسام است

بسیط و فعلی و نورانی و در دومی، ظلمانی و 

انفعالی و ترکیبی است و تنها در مظهر انسانی است 

شود. مظهر کامل  حسب خود ظاهر می که حق به

حرکت دوری، انسان کامل است و دیگر موجودات 

 :ها این دور کامل را ندارند. )همان یا همه انسان

438-433) 

 

  قوس صعود. 2

ادامه قوس نزول است و تا وصول قوس صعود در 

همچنان که از آن آغاز  ،یابد به تعین اول ادامه می

شده بود. در قوس نزول حرکت از کل به جزء، در 

 .قوس صعود از جزء به کل و از فرع به اصل است

در قوس نزول حرکت ایجادی است و در صعود 

 (433-433: استکمالی است. )همان

آیه شریفه  رصدبر اساس تفسیر ملاصدرا، 

  «إِلَیْهِ  یَعرْجُُ  ثُمَّ  الْأَرضِْ إِلَى اءِالسَّم  یدَُبِّرُ الْأَمرَْ مِنَ»

به قوس نزول و ذیل آن به قوس  (32)سجده/

 (381 ب:1333، شیرازی) د.صعود اشاره دار

با توجه به تجلیات گوناگون اسماء، 

نیز  ها و مراتب وجودی آنها استعدادهای انسان

یل، تفکرات و د و به همین دلشو متفاوت می

از . بنابراین، دیگر متفاوت استعملکرد افراد با هم

 به میزانها  در همۀ انساننظر صدرا، حق تعالی 

 ،کاملد جووو مظهور دارد  شانظرفیت و قابلیت

و موجود ضعیف، واجد آثار  تر قویر ثاآواجد 

: 1303 ،شیرازیکمتر و تضاد بیشتری است. )

0/143)  

الهیه به مناسبت لزوم سنخیت  یمااس پس

نند که با ک میبین علت و معلول، بر مظاهرى حکم 

اسم حاکم بر آن، هر اسمى استعدادات لازمۀ اعیان 

را ظاهر نماید و هر عینى براى تأثر از اسم مناسب 

در حکمت حقّه چراکه  ؛استبا خود مستعد 

قوت و ضعف و  نظرواجب است که تفاوت از 

نیل به  برای ،در استعدادات نفوسصفا و کدورت، 

مراتب درجات )سعادت و شقاوت( وجود داشته 

نفوس متفاوتى در اوصاف  ه این وسیلهباشد تا ب

اى  هنگامى که وجود هر طایفه . بنابراین،پدید آیند

حسب قضاى نافذ الهى و به  )از سعدا و اشقیا( بر

مقتضاى ظهور اسمى از اسماء ربانى در مظهرى از 

مناسب با آن اسم بوده باشد، براى وجود مظاهر 

 .آنها غایاتى طبیعى و منازلى ذاتى و فطرى است

جلالیه و جمالیه بر مظاهر سعدا و اشقیا  یلذا اسما

تمامى نعم الهیّه بر مظاهر اسم رحمان و  و حاکمند

آلام بر اعمال و نیّات تمام رحیم مترتب است و 

ار و سوء ناشى از غضب و ثمرۀ حکومت اسم جبّ

متجلى در مظاهر اشقیا، مترتب  ءمنتقم و دیگر اسما

پس او هم رحمن است و هم رحیم است . باشد مى

 ؛313: الف1331شیرازی، . )هم قهار و و هم عزیز

1333: 441) 
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نقش اسماء الهی در هدایت و ضلالت انسان از 

 حیث معرفتی 

تجلی اسماء الهی در قوس نزول که بر طبق 

ها گشته و  باعث ظهور پدیده تقاضای اعیان بوده

در قوس صعود باعث ایجاد معرفت و تزکیه نفس 

 (3/131: 1303 ؛138: 1303شیرازی، ). انسان است

انسان با خداوند، از طریق  معرفتی رتباطن اامکاو 

منظور از  است. ءعلم حضوری و تجلیات اسما

معرفت، شناخت است که دارای مراتب تشکیکی 

ها از نظر معرفتی  که انساناین به با توجهباشد و  می

اسماء و صفات حق  ، بنابرایندر یک سطح نیستند

تعالی نیز بنا بر درجه و میزان معرفت انسان تجلی 

کند. بنابراین تابش نور اسماء خداوند در انسانی  می

اندک  ،ضعیفی از معرفت قرار دارد ۀکه در مرتب

 ۀطراب بود. بر این اساس، تأثیرات اسماءخواهد 

با علم و معرفت انسانی دارد و جنبه  مستقیمی 

معرفتی وجود انسان است که قابلیت دریافت 

امواج اسماء را داشته و از این لحاظ تحت تأثیر 

اما حرکت در مسیر مجلا شدن، با  ،گیرد قرار می

 شود. سلوک محقق می

های سلوک است که  سیر سلوکی، برنامه

داوند انسان را در سیر صعودی به سوی خ

های جمال و رحمت  خواند و او را به اسم می

رساند و این سلوک، همان است که انبیاء  می

اند و از ما  السلام مأمور به دعوت به آن شده علیهم

طی طریق آن خواسته شده است. سیر صعودی در 

ادامه سیر نزولی است و تا وصول تعین اول ادامه 

د. حقیقت یابد، همچنان که از آن آغاز شده بو می

سلوک عرفانی و حرکت باطنی و قلبی که در درون 

افتد و با این حرکت باطنی، سالک  سالک اتفاق می

مراحل وجودی را یکی پس از دیگری پشت سر 

یابد  گذارد و در نهایت از قیود مادی رهایی می می

شود. حقیقت سلوک،  و به اوصاف الهی متصف می

ن که از حرکت عارفانه است؛ حرکت درونی انسا

مبدأ مادیت تا به مقصد حق تعالی صورت 

د شو ؛ یعنی متصف به صفات حقانی میپذیرد می

 شیرازی،یق عرفانی خواهد بود. )که برآیندش حقا

( زمانی که سالک این سفرها را 1/13-13 :1303

و  به طور کامل طی کند و با سیر وجود علمی 

، سرآغاز حب از خداوند عینی به اتمام برساند

در هر یک از مراتب، خود را نشان  ،رو این از ت.اس

ورش به مراتب و مواطن دهد و نحوه ظه می

در برخی به صورت آرزو و تعلق،   بستگی دارد.

ونه در بعضی مراتب به گونه اراده و در برخی به گ

هر طلبی بر  دهد. عشق الهی خود را نشان می

همین دلیل در عرفان عملی   اساس علم است به

-. هماناست شمرده شده« یقظه»گام سلوک  اولین

طور که حرکت در قوس نزول با طلب فاعلی و 

در قوس صعود نیز باید این طلب از هر  ،قابلی بود

دو باشد تا اینکه حرکت سلوکی حبی رخ دهد و 

. در بیان شودسالک بتواند به مطلوب نهایی واصل 

دیگر حرکت سالک حرکت قابلی است و سالک 

م خود قابلیت جدید برای دریافت با حرکت مدا

کند و با جمع طلب فاعلی  تجلی و ظهور پیدا می

لی است که سالک به )تجلی فاعلی( و طلب قاب

شود. عرفا از این احوال و  ل مینتایج جدید نائ

اطوار متعاقبه وجودیه در قوس نزول به معراج 

ترکیب و در قوس صعود به معراج تحلیل تعبیر 

کت و انتقال در مواطن و کرده و هرگونه حر

مراتب با طلب فاعلی و قابلی و ترکیب آنهاست. 

این طلب  ،تا مطلوب نهایی محقق نگردد بنابراین،

باقی است و مطلوب نهایی با سیر صعودی محقق 
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گردد. بنابراین سیر انسان بر پایه محبت است که  می

در باطن او نهادینه شده  و با این سرمایه سالک 

خلق رهایی یابد و به حق برسد و مظهر  تواند از می

 (333-483: 1380شود. )عالمی، « ولی»اسم 

 

 هایی از تأثیرات معرفتی اسماء نمونه .1

خداوند بر حوزه  یهایی از نقش اسما بیان نمونه

شناختی انسان، میزان تأثیرگذاری اسماء و صفات 

 ند. ک تر می خداوند را بر او روشن

 

 ها       نترل ناهنجاریدرک فقر ذاتی و ک .1-1

به عمق فقر  ،وقتی انسان به حقیقت اسماء پی ببرد

داند که فقر و نیاز،  شود و می و نیاز خود آگاه می

تمام وجود او را فرا گرفته است و این درک و 

ها و  آگاهی از فقر خود، او را از بسیاری سرکشی

های اخلاقی فردی و اجتماعی، باز  ناهنجاری

گونه  ( و این13)فاطر/« تم الفقراء الی اللهان»دارد.  می

موجودات مقهور  ۀتجلیات جلالی حق که هم

موجب رقت قلب انسان و خضوع او در  ،اویند

و در نتیجه اسماء شود  برابر وجود پر هیبت او می

جمالی حق، به یاری این دل شکسته از جلال الهی 

دل او، انس و آرامش را به  ۀخان آمده و در نهان

غان آورده و انسان را متوجه دیگر اوصاف ارم

کند؛ مثل صفت غنی و بی  جمالی حق تعالی می

در واقع، هر نیاز بودن او و در نتیجه یاریگری او. 

یک مرتبه از  )چشم و گوش و...(، اجزاء یک از

ست و محل مستعدى است واو مجلا و مظهر نفس 

به  ؛براى اینکه مرتبۀ بصرى نفس در آن تجلى کند

   ى که نفس در مرتبۀ شهادت با آنها مخلوططور

نفس د و شوخالص است و اگر آنها کنار رفته و 

 شدیدتر و ... قوت بصر ،تجلى شهودى تام کند

تمام نظام وجود به تمام هویت، چرا که  ؛شود مى

است و تمام هویت وجود   علم خداى عزّ و جلّ

، علم فعلى حق است و تمام هویت علم،   منبسط

 ،ویت قدرت است و تمام هویت قدرتتمام ه

تمام  ،تمام هویت فعل است و تمام هویت فعل

پس اگر این مجالى و  .هویت اراده و مشیّت است

در عین حال که  و از اوست ،دارندمظاهر فعالیتى 

مؤثر است، مؤثر حقیقى استقلالى  تاًانسان حقیق

«. رَمى  اللّهَ  کنَِّوَ ل  رمََیْتَ إِذْ  رمََیْتَ اوَ م»نیست 

حرکات و انتقالات در ذوات و تمام  (13)انفال/

سوى خداوند به  طبایع حیوانات و نفوس آدمى

یارى و کمک اوست و همه در راه ه ب وتعالى بوده 

حسب فطرت ذاتى  ند و انسان برهستاو متحرکّ 

 سلوک اینخود، داخل در سالکان إلى اللّه بوده و 

 و امّا برموجب طبیعت و جبلّت ذات اوست ه ب

اگر از اهل  ،حسب اختیار و میل شخصى او

در این سلوک که  شود معلوم می ،باشدسعادت 

سوى خدا برداشته ه گامى ب آن هر ،فطرى و جبلّى

قربى موجب قرب دیگر  هر اعمال خیر،و با انجام 

به قرب الی  تر از پیشحرکتى پرشتابدر نتیجه و 

 (3/1401: 1333. )رضانژاد، انجام خواهد داد الله
 

 درجات و کمالات وجودی    یارتقا .0

بر اینکه خداوند در بدو خلقت، وجود انسان   علاوه

را مزین به اسماء و اوصاف خود نمود و او را ارتقاء 

به ودیعه نهاد، در قوس صعود  وداد و در سرشت ا

است و معرفت به  نیز اسماء دارای برکات فراوانی

 د.شو ودی میآنها موجب ارتقای کمالات وج

از نظر صدرا، وجود انسان در همه حال عین 

ها  ربط به خالق است، با این حال، بعضی از انسان

زیرا  ؛چنین درکی از واقعیت وجودی خود ندارند
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خود، وجود مستقلی برای  ۀواهم ۀبه واسطه قو

  خویش فرض کرده و موجب ضلالت و گمراهی

 ؛4/133 :الف1300، شیرازی) .شوند خودشان می

1303: 312، 333) 

با میزان   درجات کمالی انسان رابطه مستقیمی 

هر  معرفت و شناخت او از اسماء باری تعالی دارد.

ن ودرجات کمال افز ،چه میزان شناخت بیشتر باشد

است. ری علم حضو زیرا علم منحصر در ؛دشو می

، ملعالاته عند ر ذاهو حضو ،بالحقیقهء لعلم بالشىا»

، شیرازی) «ءىـلشذات اغیر  هىر صول لا بحصو

لذا مدرک ، ستد اتحام امستلزاین  و (133: 1303

و دش باشد واز جنس خ هکند ک چیزی را درک می

انسان حسی چیزی جز محسوسات را  ،رواز این

کند و انسان خیالی متخیلات را و انسان  درک نمی

، شیرازی) مگر معقولات را. ،کند درک نمی وهمی 

 (34 ب:1333

از به صفتی ا را قتی خدو عبد، ۀ صدرایدبه عق

ه و نشدا معرفت خدق در مستغر ،کر کندذصفاتش 

سم ى آن اطلبش به سو ،کر کندذکه را سمی اهر ا لذ

ما ا ،دمند میشوهسم بهرن اهماو از میل میکند 

هویت ل را ند متعااوخد «یا هو: »قتی میگویدو

د و تعدص و خصوم و عموداراى ند که داصرفی می

منظور این  (1/43 :1300، شیرازی). تکثر نیست

جمالی  سان باید خداوند را با تمام اسمایاست که ان

و جلالی و یا تشبیهی و تنزیهی بخواند و خود را 

منحصر در یک اسم خاص نگرداند. چون معرفت 

طور که باید ادا  خداوند را آنتام این است که حق 

یعنی او را با تمام اسماء و اوصافش شناخت  ؛کرد

وجودی به درک مراتب بالای  ۀتوان با تزکی که می

 (333: 1303، شیرازی)معنا دست پیدا کرد. 

، حسابگر اگر خداوند رحیم و توبه پذیر است

باید مواظب بنابراین، الدین نیز هست. و مالک یوم

خوف از خداوند داشت و اگر خدا را  اعمال بود و

باید متوجه اسم دیگر  ،شناسیم با اسم منتقم او می

خداوند با  ،او که رحمانیت است نیز باشیم. بنابراین

، قلب مؤمن را در یو جلال یجمالاء تجلی اسم

دهد و حضرت  تعادلِ بین رجاء و خوف قرار می

 ۀفرمایند: هیچ بند باقر)ع( در این رابطه میامام 

مؤمنى نیست مگر آنکه در قلبش دو نور هست، 

رجاء، اگر آن دو را با هم وزن  نورخوف و  نور

این و سرّ التوحید  هر دو مساوى خواهند شد ،کنند

ذاتی، صفاتی و  تجلّیمحل  سالکقلب  است که

: الف1300اسمایی حق تعالی گردد )شیرازی، 

که ای عبادت کند  ( و خداوند را به گونه1/433

د مگر برای شو این میسر نمیو بیند  ا او را میگوی

 قیتصویر حقایت قابلی که نفس زکیۀ و قلب لطیف

بیشتر مردم جسمیت و کثافت و و  را داشته باشد

نفاق و شیطنت بر آنها غلبه یافته است و زمانی که 

راهی برای درک علوم و  ،قلبشان در حجاب باشد

 ( 23-3/21 :معارف ربانی ندارند. )همان

عالم  به یوجه .است نسان ذو وجهیناقلب 

لهام او عالم  تو عالم آخر تعالم معرف -ملکوت 

عالم جهل و عالم دنیا  -  عالم حسّ به یو وجه -

که بر قلب  یخواطر اگر پس -و عالم وسواس 

أفعال و حرکات  انگیزاند او را بر بر میو  گذرد می

عوت است و او را دعالیۀ  یا اینکه او را از جانب 

یا اینکه  - فتو معرت عبادمانند  – کند می خیربه 

است و او را دعوت به شر سافلۀ  او را از جانب

دو خطور   – تو غفل تمعصیمانند  –کند  می

مختلف است و در نتیجه دو نام مختلف دارند و 

چون  شوند. این دو با دو سبب مختلف ایجاد می

ان شعلل قریبدلالت بر اختلاف ختلاف معالیل ا
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عرف در خیر به سبب خاطر داعی دارند. پس 

شود  نامیده می« لهاما»خاطر این و « ملک» تشریع

و خاطر « شیطان» ،شر بهو سبب خاطر داعی 

 هرخالق  خداوند متعال،و  شود نامیده می «وسوسۀ»

 شرحمت و لطف تصفرا برای  هملائکاست،  شیء

قهر و  تصفرا به خاطر و شیاطین خلق کرده 

 شآثار رحمت از یثرا ت،جنهمچنان که و ش غضب

آثار  از یثرا و آتش شنوار لطف و رأفتا از یو نور

پس زمانی  ،شقهر های هشعل از ایهو شعل غضب

زمرۀ  درخل اد ،مشغول به عبادت استنسان ا که

ل وشغم و زمانی که و سلک رحمت است نملکوتی

هوى و شیطان از  تمعاصی و شهوات و متابعه ب

ش بوده و از جمله شیاطین به غضبستعد م ،است

( از هر 0/133 :الف1300)شیرازی،  .آید شمار می

صور  حرکت انسان اعم از اقوال افعال و افکار او

د، اگر حرکت شو روحانیه و جسمانیه ظاهر می

ماده شیطانی  ،انسان از نوع غضبیه شهویه باشد

شده که انسان را در زمان حیات مورد اذیت و آزار 

شود تا از  ه و بعد از وفات نیز حجاب میقرار داد

ولی اگر حرکت انسان  ،ملاقات نور جلوگیری کند

شود که با  ملکی می ،از نوع حرکت عقلیه باشد

این نوری است که به آن و کند  نورش هدایت می

  اتِوَ الْمُؤمِْن  تَرَى الْمُؤْمِنِینَ  ومَْـَی»اشاره شده است: 

( 12)حدید/ ». بِأَیْمانِهِمْ وَ  أَیدِْیهِمْ  بَیْنَ  یَسْعى نُورُهُمْ

 ۀسیلو بههر چه وجود انسان ( و 32-3/34 :)همان

 ؛شود از فرشته هم برتر می، ابدیو عمل کمال  علم

متقابل در وجود  زیرا در این زمان است که اسمای

هرگاه شیطنت از ، براینبنااند.  او به وحدت رسیده

بر انسان غلبه  ...و تمرد از طاعت الهی و جمله مکر

کرده و سکینه و طمأنینه از او زایل گشته و قلبش 

از الهام فرشتگان و افاضۀ علوم حقۀ ایمانی از 

نوع شیاطین الو انسان به رب شودناحیۀ حق منقطع 

، شودمتحد  ،که جوهری نطقی و ملکوتی است

حق  «المضل»چنین انسانی، مظهری از مظاهر اسم 

فضیلت معرفت بر وجود  ر اگرطوشده است. همین

غلبه یابد و پاکیزگی نفس از رذایل دست  انسان

دهد و قلب با ایمان به مبدأ و معاد و عقاید حقه 

نفس انسان با عقلی که رب نوع  د،شومنور و کامل 

 «الهادی»متحد گشته و مظهر اسم  ،انسان است

  (2/333 :1423، کاشانی) .شود می
 

ضلالت از نقش اسماء و صفات در هدایت و 

 حیث رفتاری 

در عمل، موجب هدایت انسان  معرفت اسمائی

گونه نباشد معرفت صحیحی  د. اگر اینشو می

حاصل نشده است و باید در عقاید خود بازبینی 

اما اسماء و صفات چگونه در عمل  ،انجام داد

 گذارد؟ انسان تأثیر می

آینه و مظَْهر صور است و  ،در ابتدا انسان نفس

اگر انسان به نحو  .شود مظُْهرِ آنها مى ،پس از قوت

کامل واجد مراتب کمال شود و تمام قوا و 

استعدادات در عین ثابت او به فعلیت برسد و مظهر 

د، بعد از نیل به غایت شوو صفات حق  ءکلیۀ اسما

اللهّ باشد، در جمیع اصلى خود که مقام فناى فی

ن توا می در این صورتو ند کمی الهى سیر یاسما

مظاهر انسانى از انسان ملکوتى )رب  تمامکه گفت 

النوع( و انسان مثالى و انسان مادى و انسان عقلى و 

برزخى در قوس صعود، از درجات وجود او 

بنابراین،  (243: الف1331)شیرازی،  محسوب شود.

عملی، به تعالی این انسان هم از نظر علمی و هم 

 حق تعالی  رسیده است. از جمله آثار عملی اسمای

 بر انسان عبارت است از:
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 اجابت نیازهای انسانی در حوزه هدایت فردی       .1

ادعونی : »ستده اکرن کریم بیاآن رـقا در دـخ

( مرا بخوانید تا اجابت کنم 03)غافر/«. استجب لکم

شنود و  شما را. خداوند ندا و دعای بنده را می

و است و خود را ولی   اجابت آن را تضمین کرده

است و چه چیزی  سرپرست چنین شخصی نامیده 

بهتر از اینکه خود خداوند، هادی شخص باشد و 

الله ولی الذین »او را از ظلمات به سوی نور ببرد. 

( 233)بقره/«. آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور

گونه که خداوند، ولیّ افراد مومن است بر  و همان

سمت شقاوت با دست خود، به که قى ـش دل افراد

معاصى که ؛ چرازند مهر ضلالت می ،دارندمیقدم بر

 شود ل میموجب در حجاب ماندن عقها ىپلیدو 

( و به حریم مقدس اسمائی 248: 1334، )شیرازی

والذین »چنانچه این آیه گواه است:  ،راهی ندارد

کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی 

«. فیها خالدون الظلمات اولئک اصحاب النار هم

 (233)بقره/

تواند با ایمان  میز نظر صدرالمتألهین، انسان ا

حجاب را از قلبش  ،و عمل صالحبه معارف دینی 

که وقتی صفتی از  شودای  به گونه برداشته و

 ، با تمامی وجود،متجلی شد اوصاف حق تعالی

آن کرنش و خضوع در برابر  پذیرای آن بوده و

؛ 133- 3/103الـف: 1300، شیرازی) .باشدداشته 

( به صورتی که آیینه 130- 103: 1334 ،شیرازی

نمای آن صفت شود و هر چه قدر به  بروز تمام

تر  دادن صفات حق تعالی در وجود خود موفق

ت صفای معنوی بیشتری دست پیدا به لطاف ،شود

ه فکند تا جایی که هر چه بیشتر به مقام خلیمی

 .تر شوداللهی نزدیک و نزدیک

تک اسماء در  در حقیقت ما محتاج تک

خداوند خود هستیم.  ۀجانببرآوردن نیازهای همه

در قرآن کریم، متناسب با عملکرد خود، اسم 

متناسب با آن را در پایان بسیاری از آیات ذکر 

به  ،افتد کرده تا بدانیم که هر اتفاقی در هستی می

 شکافتهخداوند است؛ مثلاً   یکی از اسامی ۀوسیل

 اشدن مردگان را ب زنده واسم فالق با شدن دانه را  

در نیز ما  و به همین دلیل دارد بیان می اسم محیی

هر موردی خداوند را با اسم مناسب آن مورد 

و  هرگاه درخواست بهبود بیمار مثلاً ؛خوانیم می

یا »و « یا شافی»  اسامی ،درخواست یاری داریم

 یهر کدام از اسماچرا که  ؛بریم را به کار می «ناصر

 و بالاتر از این اسامی، خود را دارند ۀالهی اثر ویژ

 ۀ تمام اسمایبرگیرندرزیرا د ؛است« الله»اسم جامع 

 ۀدر هموند خدا ،جمالی و جلالی است. بنابراین

 . مظاهرِ خود نمایان است

   

 خود را در محضر حق دیدن و اعتدال در رفتار               .0

موجودات، تجلی  تقد باشد که هموقتی انسان مع

جمالی و جلالی حضرت حق است و بداند  اسمای

گیرد و  نشأت می د حق تعالیچیز از وجو که همه 

« کل یوم هو فی شأن»چنان در تجلی است،  هم

بیند  خود را در محضر حق تعالی می ،(28/ )رحمان

کند در رفتارها و گفتارهای خود متعادل  و سعی می

اتفاقات و حوادث خوشایند و  ۀمزیرا ه؛ باشد

ناگوار را تجلی اسمائی خداوند دیده و با نظر 

تفاقی نه از هیچ ا ،بنابراین .نگرد عبرت به آنها می

د و نه افسرده و نا شو خیلی مسرور و مغرور می

 ،در هر جمالیامید از خداوند. در باور عارفان، 

، جمالی جلالی که در هر مختفی است؛ چنانجلالی 

 لَکمُْ وَ»شریفه  ۀ( و آی13: 1333)خمینی،  هست

( 138، )بقره/ «الْأَلْباب أُولِی یا حَیاۀٌ الْقِصاصِ فِی
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ناظر به آن است و در این صورت است که در 

 ۀداند هم گردد؛ چون می کوران حوادث آشفته نمی

تقدیرات از جانب خداست و راضی به رضای او 

 : 1333ی، شیراز) گیرد. شود و دل او آرام می می

 ،که در روایتی بیان شده است چنان (1/334

ست که اکسى ل متعااى نسبت به خددم ناترین مردا

 ضى باشدرالهى ر اقدو قضا  ازهمه از بیش 

مظهر ن هر شیئى چوزیرا  ؛(2/03: 1331، کلینى)

خیر  ،ستاحقتعالى ى لحسناء اسمااز اسمى ا

که در  همچنان ست.ض ابالعر امری ،شرو ست ا

 ،ای ناگوار پیش آید ده چه بسا حادثهشآن بیان قر

در صورتی که خیر است و حادثه ای را خوشایند 

( و این 210)بقره/ ، در حالی که شر استبدانید

حالات متفاوت که در دل انسان آرامش و امید و 

اطمینان ایجاد کرده و گاهی خوف و خشیت و 

 ی، به دلیل تجلی اسماآورد دلهره را به ارمغان می

جمالی و جلالی و تلنگری است به انسان که در 

همه احوال در محضر حق تعالی است و خداوند 

 همواره ناظر و شاهد اعمال اوست.

 

 تصرف انسان در هستی  .1

که فقیر بالذات در عین اینن نساا نظر صدرااز 

، شیرازیباشد. ) است، خالق آثار وجودی می

نفس از ( 31و  23 ب:1303 ؛204و  1/143 :1303

ابداع و تکوین دارند؛  که قدرت برن است املکوتی

زیرا خداوند انسان را به مثال خویش آفرید و مراد 

و شبح و شکل هندسى نیست؛ از مثال، صورت 

گونه که خودش وحدت حقۀ حقیقیه دارد، یعنى آن

است و « وحدت حقۀ ظلیّه»احب این موجود ص

ه است، چنان ک« کن»گونه که خود صاحب همان

  کُنْ  لَهُ  یَقُولَ  ئاً أَنْشَیْ أَرادَ اإِذ  أَمرُْهُ اإِنَّم»فرمود: 

اعطا « کن»به انسان نیز مقام  ،(32 /)یس « فَیَکُونُ

و او هم صاحب همت و اراده  فرموده است

شود و مراحل همت و اراده در خودش ایجاد  مى

شود و در خارج از خویش نیز  کند و قوى مى مى

اد کند، پس مقام تصرف در مادۀ تواند ایج مى

 و توانایی رتقدمیزان این و  کند نات پیدا مىئکا

که با  ستاعبد و تى حق ذامناسبت  با توجه به

نفس او حاصل شده و بر  ۀقابلیت انسان و تزکی

حسب شدت و ضعف وجودی انسان که از طریق 

شود  محقق می ،تصرف کند تواند در هستی آن می

هم از نظر پستی و این امر  هم از جهت نیکویی و

به میزان پاکی و ناپاکی خلق و خوی انسان بستگی 

دارد، مانند وجود چشم زخم در افراد بد طینت و 

ناصالح و وجود برکت در افراد پاک سرشت و 

عقیده دارد که  دوم ۀصالح. صدرا در مورد دست

عالم و غیبى ر موانند با چشم باطنى اتو مىایشان 

را در  چهآنو د ـکننه اهدـمشارى دـبیرا در ب ـغی

ارى حالت بیده در شنیده و یداب دت خوـحال

و  (433: 1334شیرازی، ) دنمىشنوو  بینندمى

به  که استانسان  ۀموطن این فعالیت، قوای متخیل

: 1303، شیرازی)شود.  اطلاق میهم  همفکرآن 

ان نمونه، انسان کاملی که توانسته وبه عن( 3/223

وجه، تناسب ذاتی میان خود و  است به بهترین

خداوند داشته باشد و بتواند ولایت تکوینی بر 

 ۀاست که هم( ع)هستی داشته باشد، امام علی 

افعال او تجلی بالفعل و تأثیر بالحق افعال حق 

جا هتعالی است. ایشان در مورد حرکت دادن و جاب

لله ما قلعت و ا»کردن درب قلعه خیبر فرمودند: 

. بانیهه رنیه بل قلعتها بقواجسده ولخیبر بقب ابا

قلعه خیبر درب قسم ا به خد» (314 تا: )صدوق، بی

 وى با نیر بلکه ،از جا نکندمجسمانى رت دـا قـبرا 
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 . «مجا کندآن را از بانى ر

 

اجابت نیازهای انسانی در حوزه هدایت  .0

 باطنی  اجتماعی و سیاسی  

ی نودری را نسانیازهای انصدرالمتألهین بخشی از 

ت که هوترلِ غضب و شند کننما ،دندا شخصی می و

یازهای نعلم اخلاق است و برخی  ۀزوط به حومرب

اده وند خاننرا در ارتباط با اجتماع ما نساندیگر ا

یا ارتباط با اجتماع  ام داردنزل ند که تدبیر مندا می

ر است و وتر که مربوط به شهر و کش بزرگ

اوامر حکومتی  دننشود، ما گفته می نسیاست مد

( 14-13: 1333، شیرازیمثل قصاص و معاملات. )

در که  چنان . دی اجتماعی استوجوفطرتاً م نسانا

لخلق بالحق افى  ، سفرسفر نهایى سالکاسفار 

باید  نسان( و ا1/13 :1303، شیرازیباشد. ) می

از  وباشد   هظر داشتنخلق را در و حق  هارومه

ى، قیصر) باشدندیگری در حجاب  ۀاسطویکی به 

جا که یکی از غرایز انسان، ناز آ و (113: 1423

در تعارض و  هاخوان هطلبی است، خوا فعتنحس م

 ۀدف جامعه وگیرد  تضاد با افراد جامعه قرار می

با  ،برقراری عدالت است هسیاسی ک-اجتماعی

در  ند و چون عقل انساوش می هاجومشکل م

 هیستلذا سیاستی شا ،اخت حقیقت نارسا استنش

:  1333است که تابع شریعت باشد. )شیرازی،  

( از نظر صدرا به دلیل اینکه استعدادهای 480-483

و  متفاوت آدمی، حبّ تفرّد در استخدام دارند

بی نروی و سرکش فراوان است، بر بستر زیاده

ی باز هو از گمرا هدایت کردهواجب است مردم را 

؛ 432 :1333؛ 3/120 :الف1300، شیرازیدارد. )

د نواین چنین است که خدا (381 :ب1333

، نساندگی اجتماعی اناسته است تا در زوخ

د و شومحقّق  وای انحس سط اسمایوهدایت، ت

است که تجلیات او   هتعلق گرفت این ی برهالسنت 

 دلیل هب این امرو  یردگ  واسطۀ اسباب صورت هب

ی هدر دریافت مستقیم فیض ال ت قابلعدم قابلیّ

هدایت به واسطۀ ارسال رسل و  ابراینبناست. 

 . پذیرد انزال کتب صورت می

 

و حکومت  در هدایت باطنی« ولی»نقش اس،  .0-1

  ظاهری در صورت فراه، بودن مرایط

با توجه به اینکه دنیا دار تضاد و محلی برای حب 

وجود بنابراین  ،هاست تغالب و بروز دشمنی

حفظ نوع برای  زمین در طرف خداوند از ای هخلیف

عداوات است تا با برقراری عدالت،  جبانسانی وا

 :الف1300 )شیرازی، .را صلاح بخشدو خصومات 

حقیقت محمدیه را خلافت حقیقى و  ( او3/120

داند که مرحلۀ کمال انسانیت  الاقطاب مىقطب

 .رسالت و ولایت است ،مقام نبوت دارای واست 

 از )ص( پیامبر (333-2/328: 1303، شیرازی)

هستى  ۀحلق ۀیعنى بالاترین نقط ؛ابتداى قوس نزول

کند و در صعود به  که عقل اول است، تنزل مى

هستى  ۀرسد و دو سر حلق انتهاى قوس صعود مى

ولى کسان دیگر که از  ،دهد هم پیوند مى را به

قوس نزول تنزل  ۀهاى بعد از نخستین نقط نقطه

د اى از قوس صعو اند، در صعودشان به نقطه کرده

شروعشان از قوس نزول است  ۀکه مقابل نقط

هستى  ۀتوانند دو سر حلق رسند و در نتیجه نمى مى

: ب1333 ؛3/244 :همان) را به یکدیگر پیوند دهند

الهی قرار  یانسان باید تحت هدایت اولیا( و 381

زیرا ایشان کاملین  ؛گیرد تا به نتیجۀ مطلوب برسدب

 مظهریت ،املکن نسات امقامااز  واند  دایتهدر 

واَجْعَل لَنَا مِنْ  »... .ستالهى ء اسمااز ا «لىو»سم ا
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و از طرف خود برای ما  (33)نساء/  «لدَُنْکَ وَلِیًّا

. انسان باید دقت کند چه کسی را به قرار بده ولیّ

 را. گزیند؛ خداوند یا شیطان بر می« ولیّ» نانوع

مَنُوا یُخرِْجُهُمْ اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آ»فرماید:  خداوند می

الَّذِینَ کَفرَُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ  مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَ

الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماَتِ أُولَئِکَ 

 (233)بقره/ «. أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

 خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان

 برد ها، به سوی نور می اند و آنها را از ظلمت آورده

آنها طاغوت هستند  یکه کافر شدند، اولیا کسانیو 

ها بیرون  که آنها را از نور، به سوی ظلمت

ند و جاودانه در آن ا کشانند؛ آنها اهل آتش می

 «.دخواهند مان

محمد م مات احضراز  حدیثی صدرا در شرح

مین ای از زلحظهم مااگر اند: دکه فرموع( باقر)

ب مضطرچون دریا هلش امین با د، زبرگرفته شو

یا و پیغمبر د جودارد چنانکه زمین به و بیان میدد، گر

 یشاننیاو دین ح دصلااای برخلق نیز  ،قائم استم ماا

 :1333 معصوم نیازمند هستند )شیرازی، دجووبه 

( و جایگاه ایشان در این امور مانند محور 2/332

 که امام علی )ع( فرموده به آسیاب. چنان آسیاب است

«. ان محلی منها محل القطب من الرحی»است:  

انسان هم بنابراین، ( 43 :1338، 3 البلاغه، خطبه )نهج

است و هم در « ولی»هدایت باطنی نیازمند  ۀزودر ح

امام صورت فراهم شدن شرایط برای حکومت 

ی یاسهای اجتماعی و سمعصوم یا نائب او، با هدایت

 رسد. او به هدف مطلوب خود از خلق می

 

 گیری نتیجهبحث و 

نتایجی که از بررسی نقش اسماء الهی در معرفت و 

 کهگویای این است  ،شود عملکرد انسان حاصل می

چنانچه از حیث وجودی و در قوس نزول، 

تجلیات اسمایی خداوند باعث پیدایش او شده 

دارد، در است و به نحو جمعی در وجود او تحقق 

قوس صعود و با نظر به تجلیات جمالی و جلالی 

تواند وجود اسمایی خود را بالفعل  خداوند، می

به نحوی که  ؛کرده و نقایص خود را جبران کند

یعنی در حالت خوف و  ؛خلُقی متعادل داشته باشد

رجا بوده و خوشی و ناخوشی حوادث روزگار را 

 به دیده عبرت بنگرد. 

 های فلسفی و عرفانی صدرایی اندیشه اساس بر

 نظام در انسان وجودی نگاهی متعالی به حقیقت که

 صورت بر که موجودی به عنوان هستی دارد و او را

کند، باید  نظاره می ،است شده آفریده خدا مثال و

اسماء الهی دید و اینکه انسان  ۀانسان را از دریچ

محدود به صفتی  ،است« الله»چون مظهر اسم جامع 

و هدف اصلی از آفرینش انسان این ص نیست خا

د و در شواست که آیینه حق و مظهر تام اسماء الهی 

وری از گوهر اختیار خود و  با بهره صورتی که بتواند

سطح معرفتی و شناختی خود  در راه کمال و  ارتقای

موجبات رشد و  ،اشتداد وجودی خود استفاده کند

 ۀمقام خلیف است و به ده کرهدایت خود را فراهم 

قدر به خداوند نزدیک   یابد و آن خداوند دست می

 وجود ۀدر دایر« ولی»خواهد شد که متجلی اسم 

ابتدا از حیث معرفتی با درک عمیق اگر در شود.  می

فقر ذاتی خود و متحد شدن با عقل فعال، زمینه رشد 

معرفتی و شفافیت روح خود را برای پذیرا شدن 

ود ایجاد کرده و واجد آنها جلالی خ اسماء جمالی و

شود و همین رشد  ها میو در حقیقت مجلای آن

شناختی، زمینه را برای عملکرد اسمایی او فراهم 

کند و به میزان سعه وجودی خود، واجد سعه  می

  عملی نیز خواهد شد.
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